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طبق قانون 
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خبرنگاری 
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این قانون 
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اما هربار که 
دولت‌ها به 

سمت اجرای 
آن حرکت 

کرده‌اند برخی 
دوستان با 

دلایل سیاسی 
مانع شده‌اند 

و متوجه 
نیستند 

که این 
سوگیری‌های 
سیاسی‌شان 

تا چه اندازه به 
نظام حرفه‌ای 

خبرنگاران 
آسیب زده 

است. توصیه 
من این است 

که دوستان 
دقت کنند که 

مگر تاکنون 
که همه 

خبرنگاران 
در سامانه 

خبرنگاران 
اعتبار خود 

را به ثبت 
رسانده‌اند 

دچار 
محدودیتی 

شده‌اند. 
اتفاقاً تشویق 

شده‌اند، از 
حمایت‌ها و 

بیمه صندوق 
هنر استفاده 

کرده‌اند 
و بسیاری 

مزایای دیگر

یکی از 
افتخارات 
جمهوری 
اسلامی و 

قانون اساسی 
این است 
که انتشار 

رسانه در این 
نظام، نظارت 
پیشینی ندارد 

که در هیچ 
دوره‌ای پیش 

از آن هم 
سابقه نداشته 

است فقط 
یک قید دارد و 

آن هم درباره 
موضوعاتی 

است که 
ماهیت 

»امنیت ملی« 
پیدا می‌کنند 

و این قابل 
دفاع‌ترین 

وضعیت 
حقوقی است 

که می‌تواند 
درباره 

رسانه‌ها وجود 
داشته باشد

حامــی رسـانه هسـتیم

 بازخوانی عملکرد دوساله دولت در حوزه رسانه 
در گفت‌وگو با معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

سیاســـی و اقتصادی و رســـانه‌ای. ماحصل این 
نـــگاه این بـــود که عـــاوه بـــر همـــکاران حوزه 
ورزشـــی، همکاران حوزه بین‌الملل، گروه‌های 
مختلف هنری و از این دســـت اقـــدام برای آنجا 
تدارک دیده شـــود و در همین ســـاختمان افراد 
و گروه‌هـــای مختلف هنری برای ایـــن تدارکات 
رفت‌وآمـــد داشـــتند و بعدهـــا هم از ما ســـؤال 
شـــد و بـــه صورت شـــفاف نـــام همه را منتشـــر 
کردیم و به دســـتگاه‌های مربوطـــه هم گزارش 
دادیم. این حرکت بســـیار مهمـــی بود چون به 
نظر می‌رســـید کـــه داریم در فضـــای یک جنگ 
ترکیبی پیچیـــده حرکت می‌کنیم. متأســـفانه 
مـــا زود فرامـــوش می‌کنیم شـــرایط چـــه بوده 
و اقدامـــات چـــه تأثیـــری بـــر تغییر آن شـــرایط 
داشـــته‌اند. ایـــن مدیریت میدانی یـــک رویداد 
مهـــم ملـــی، یکـــی از نمونه‌های موفـــق تلاش 
همگـــرای بخش‌هـــای مختلف بـــرای تثبیت و 

توســـعه نقش تنظیم‌گـــری حاکمیتـــی بود.
کدام رویدادها به این نحو ملی 

محسوب می‌شوند و شما چطور 
رسانه‌ها را در این رویدادها درگیر 

می‌کنید؟
مـــا طبـــق تکالیـــف قانونـــی کـــه داریـــم پیـــرو 
دســـتورالعمل‌هایی که از نهادهای بالادســـتی 
و شـــوراهای عالی ابـــاغ می‌شـــود وارد حوزه‌ها 
می‌شـــویم. در بســـیاری از مســـائل هـــم کـــه 
پتانســـیل مهم خبری آنها در سطح ملی روشن 
اســـت، به‌طور طبیعی ما و همه شبکه ارتباطی 
رســـانه‌ها درگیر هســـتند و اصـــاً نمی‌توانیم از 
آنها برحذر باشـــیم. این اتفاق گاهی مســـتلزم 
ارســـال توصیه‌هـــای رســـانه‌ای بـــه رســـانه‌های 

عمومـــی هم می‌شـــود.
پس تفاوت رسانه‌ها با هم و آزادی 

آنها چه می‌شود؟
مگر همین الان با هم فرق ندارند؟

چرا فرق دارند. فرق‌شان هم 
غیرقابل انکار است.

مـــا فقط مکلف به حفظ حدود مـــاده دو قانون 
مطبوعات و ماده ششـــم آن هســـتیم که مرزها 
را تعریـــف کرده اســـت؛ منافع ملی، سیاســـت 
نـــه شـــرقی، نـــه غربـــی، جلوگیـــری از تفرقه و 
نزاع‌هـــای قومـــی، جلوگیـــری از ترویج ســـبک 
زندگـــی غربـــی؛ ما حامـــی این موارد هســـتیم. 
بـــرای اینها وقـــت می‌گذاریم و همـــکاران ما در 
رســـانه‌ها هم بـــا مـــا همراهی می‌کننـــد. دقت 
کنیـــد یکـــی از افتخـــارات جمهوری اســـامی و 
قانـــون اساســـی این اســـت که انتشـــار رســـانه 
در ایـــن نظـــام، نظـــارت پیشـــینی نـــدارد که در 
هیـــچ دوره‌ای پیش از آن هم ســـابقه نداشـــته 
اســـت فقـــط یـــک قیـــد دارد و آن هـــم دربـــاره 
موضوعاتی اســـت کـــه ماهیت »امنیـــت ملی« 
پیدا می‌کننـــد و این قابـــل دفاع‌ترین وضعیت 
حقوقی اســـت کـــه می‌توانـــد درباره رســـانه‌ها 

وجود داشـــته باشد.
اتفاقاً از این‌سو هم انتقاداتی 

وجود دارد که تعلیق‌های موقت 
درباره برخی رسانه‌هایی که 

اخبار اشتباه و مسأله‌ساز منتشر 
می‌کنند، کارکرد ندارد. مثلاً روزنامه 

اینترنتی فراز در همین ماجرای 
قتل مرحوم مهرجویی، منشأ اخبار 
اشتباهی شد که بعضاً آبروی افراد 
را هم درگیر می‌کرد. هیچ سیاست 

پیشگیرانه‌ای برای ممانعت از 
انتشار این دست اخبار می‌تواند 

وجود داشته باشد؟
ببینیـــد ما چهار ســـاحت در رســـانه در کشـــور 
داریم: رســـانه‌های مجـــوزدار هیـــأت نظارت بر 
مطبوعـــات و خبرگزاری‌هاســـت، رســـانه‌های 
صداوســـیما، رســـانه‌های ماهـــواره‌ای کـــه در 
محیـــط داخلـــی کشـــور ما بـــه آنها دسترســـی 
وجـــود دارد و نهایتـــاً رســـانه‌های اجتماعـــی و 
وزارت  مطبوعاتـــی  معاونـــت  پیام‌رســـان‌ها. 
فرهنـــگ طبعـــاً فقـــط متولـــی و متکفل بخش 
اول اســـت و اتفاقـــاً در این بخش، ما بیشـــتر از 
همـــه در حال تعامـــل با رســـانه‌های خصوصی 
هســـتیم. اینها بزرگ‌ترین گـــروه مردمی فعال 
در حوزه رســـانه هســـتند. مـــا بیـــش از 13هزار 
مجـــوز رســـانه داریم که حـــدود هفتـــاد درصد 
آنها کامـــاً از بخش خصوصـــی و مالک حقیقی 
رسانه هستند. از آن مابقی هم حدود 20 درصد 
از رسانه‌های دانشگاهی و پژوهشگاهی هستند 
که رســـانه حوزه عمومی محســـوب نمی‌شوند. 
صداوســـیما هم کـــه قانون و ضوابـــط خودش 
را دارد. در مـــورد ماهواره‌هایـــی هـــم کـــه دارند 
روی زیســـت‌بوم رســـانه‌ای ما عمـــل می‌کنند و 
تعداد آنها به حدود 250 رســـانه می‌رسد، اغلب 
ضدانقلاب و ضـــد منافع ملی ایران هســـتند و 
منابـــع مالی روشـــنی برای مأموریت مشـــخص 
برانـــدازی دارنـــد. رســـانه‌های اجتماعـــی هـــم 
متولیـــان دیگـــری در بخش مرکـــز ملی فضای 
مجـــازی و وزارت ارتباطـــات دارنـــد. بنابرایـــن 
وقتـــی درباره رســـانه در ایـــران حـــرف می‌زنیم 
شـــامل همه اینها می‌شـــود اما حـــدود مداخله 
معاونت مطبوعاتی شـــامل همه آنها نیســـت. 
در مـــورد توقیـــف یـــا تعلیـــق یـــک رســـانه هم 
باید توجـــه داشـــته باشـــید که هیـــأت نظارت 
بـــر مطبوعات یک نهاد فرادســـتگاهی اســـت و 
ذیل دولت محســـوب نمی‌شـــود. در این نهاد، 
وزیـــر فرهنگ، نمایندگان شـــورای عالی انقلاب 
فرهنگی، صنـــف، حوزه علمیه، دانشـــگاهیان، 
مجلـــس و قوه قضائیـــه حضور دارنـــد. ما طبق 
قانـــون می‌توانیم به یک رســـانه تذکـــر بدهیم، 
یا پس از تشـــخیص عنوان مجرمانه، رســـانه را 
بـــه دادگاه معرفـــی کنیم و یـــا می‌توانیم توقیف 

یـــا لغو مجـــوز کنیم.

اخیراً احکام دو خبرنگار از ســوی 
قوه قضائیه صادر شــد. برای 

برخی این ســؤال وجود دارد که 
خبرنگاران به واسطه شغل‌شان 

لازم یا ممکن اســت با برخی افراد 
و منابــع ارتباط بگیرند. حدود این 

ارتباط را باید چطور تشــخیص 
دهند؟

در ابتـــدای ورود مـــا بـــه معاونت یـــک لایحه‌ای 
نظـــام  »ســـازمان  نـــام  بـــه  داشـــت  وجـــود 
بـــه معاونـــان  ایـــده آن  روزنامه‌نـــگاری« کـــه 
مطبوعاتی ابتـــدای دولت هشـــتم برمی‌گردد. 
در ادوار بعـــدی معاونـــان مختلـــف هـــم تلاش 
کردنـــد این لایحـــه را بـــه مجلس ببرنـــد و من 
هم یک جلســـه همه آنـــان را دعوت کـــردم و از 
آنهـــا خواهش کـــردم دربـــاره این لایحـــه اظهار 
نظـــر کنند. پـــس از آن این لایحه احیـــا و در آن 
بازنگری و برای طی مراحـــل تصویب‌خواهی به 

دولـــت ارائه شـــد.
این لایحه چه می‌کند؟

در  حرفـــه‌ای  روزنامه‌نـــگاری  ســـازمان  یـــک 
کشـــور به وجود مـــی‌آورد که روزنامه‌نـــگار مثل 
کنشگران حوزه مهندســـی و پزشکی، در مسیر 
قواعد حرفـــه‌ای گام بردارد و همه چیز روشـــن 
باشـــد. الان مـــا در قانون فقط صاحـــب امتیاز 
و مدیرمســـئول را می‌شناســـیم و با کنشـــگران 
ایـــن حـــوزه به لحـــاظ حقوقـــی هیچ تماســـی 
نداریـــم. امیدواریـــم ایـــن آیین‌نامـــه تصویـــب 
شـــود تا مســـیرهای بعدی هموار گـــردد و کارت 
خبرنـــگاری، همـــه حمایت‌هـــای لازم را بـــرای 

خبرنـــگاران به همـــراه بیاورد.
الان که کارت خبرنگاری رسماً فاقد 

هرگونه ارزشی است.
ما بـــه دنبـــال ایـــن هســـتیم کـــه کارت هویتی 
خبرنگاری وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی که 
مهر تأیید دارد در اختیـــار خبرنگاران بگذاریم.

یعنی کارت خبرنگاری مؤسسات 
رسانه‌ای ملغی شود؟

محدودیتـــی بـــرای رســـانه‌ها نمی‌گذاریـــم آنها 
هـــم می‌توانند کارت رســـانه خودشـــان را صادر 
کننـــد اما طبق قانون ما مکلـــف به صدور کارت 
خبرنـــگاری هســـتیم. البته این قانـــون قدیمی 
اســـت اما هربار کـــه دولت‌ها به ســـمت اجرای 
آن حرکـــت کرده‌اند برخی دوســـتان بـــا دلایل 
سیاســـی مانع شـــده‌اند و متوجه نیســـتند که 
این ســـوگیری‌های سیاسی‌شـــان تا چـــه اندازه 
به نظام حرفه‌ای خبرنگاران آســـیب زده است. 
توصیه من این اســـت که دوســـتان دقت کنند 
که مگر تاکنون که همه خبرنگاران در ســـامانه 
خبرنـــگاران اعتبار خـــود را به ثبت رســـانده‌اند 
دچـــار محدودیتـــی شـــده‌اند؟ اتفاقـــاً تشـــویق 
شـــده‌اند، از حمایت‌هـــا و بیمـــه صنـــدوق هنر 
اســـتفاده کرده‌انـــد و بســـیاری مزایـــای دیگـــر. 
البته کـــه ایـــن کارت، کار را قاعده‌مند می‌کند و 
اگر خبرنگاری در جایی از کشـــور دچار مشـــکل 
شـــود می‌تواند به پشـــتوانه این کارت، از هویت 
خود دفاع کند و ما هم پشـــت او بایســـتیم. اما 

حالا این حمایت‌ها دشـــوار اســـت.
در اغتشاشـــات ســـال گذشـــته ادعا می‌شد که 
بـــا خبرنگارانی برخورد شـــده اســـت. ما وظیفه 
خودمان می‌دانســـتیم که از طریـــق اطلاعاتی 
کـــه در ســـامانه ثبت شـــده یا مدیران مســـئول 
ارائـــه می‌دهنـــد از خبرنـــگاران دفـــاع کنیـــم. 
مـــن هیچ‌وقـــت مایل به رســـانه‌ای کـــردن این 
اقدامـــات نبـــودم ولـــی دوســـتان رســـانه‌ای ما 
از جریانـــات سیاســـی مختلـــف در جریان این 
پیگیری‌هـــا هســـتند و آخریـــن نمونـــه آن هم 
بـــه همیـــن چند هفتـــه پیـــش برمی‌گـــردد که 
مشـــکلی برای یکـــی از خبرنـــگاران پیش آمده 
بـــود و با ارائـــه اطلاعات در کســـری از ســـاعت 
مشـــکل برطرف شد و البته موارد، صرفاً محدود 
به پایتخت هم نیســـت. اما مســـأله این اســـت 
که باید بـــرای این کارها، چهارچـــوب و قاعده و 
قانون داشـــته باشـــیم. اینکه حالا این دســـت 
حمایت‌ها بـــدون قاعده انجام می‌شـــود کافی 
نیســـت و مـــا نمی‌توانیـــم به‌طور کامـــل حامی 

کنشـــگران این حوزه باشـــیم.
در مورد احکام قضایی صادرشده 

برای خبرنگاران چه موضعی دارید؟
به‌طـــور کلـــی حمایت از اســـتقلال حرفـــه‌ای و 
آزادی مســـئولانه و همچنین پشتیبانی حقوقی 
از رســـانه‌ها و اهالـــی رســـانه ازجملـــه وظایف و 
مســـئولیت‌های اصلی معاونت امور مطبوعاتی 
اســـت اما متأســـفانه برخی همکاران رسانه‌ای 
ما، بعضـــاً گرفتـــار پروژه‌های طراحی شـــده‌‌‌ای 
در خارج از کشور شـــدند که کار ما را در دفاع و 
پیگیری حقوقی مشکلات آنان سخت می‌کند؛ 
مگر تردیدی وجود دارد کـــه ما هم‌اکنون درگیر 
یک جنگ رســـانه‌ای ترکیبی هستیم؟ در اینکه 
دولت‌های متخاصـــم برای این کارهـــا در ایران 
ســـرمایه‌گذاری و برنامه‌ریـــزی می‌کنند شـــکی 

هســـت؟ اصلاً چیز پنهانی اســـت؟!
شاید اگر هیچ یک افراد فعال در 

حوزه رسانه به نوعی در این جنگ 
درگیر نمی‌شدند باید تعجب 

می‌کردیم.
آنقـــدر منابع و کتاب از ســـوی خـــود امریکایی‌ها 
منتشـــر شـــده که توضیـــح می‌دهد آنهـــا چطور 
بـــه ایـــن حوزه‌هـــای حرفـــه‌ای ورود می‌کنند که 
دیگـــر نیـــازی بـــه توضیحات ما نیســـت. اســـناد 
امنیت ملی خود امریکاســـت که منتشـــر شـــده 
و نمی‌توانیـــم آنهـــا را انـــکار کنیـــم. بســـیاری از 
ایـــن افـــرادی کـــه امـــروز در رســـانه‌های فعـــال 
فارســـی‌زبانی کار می‌کننـــد کـــه بـــا بودجه‌هـــای 
دولت‌های متخاصـــم اداره می‌شـــوند، همکاران 
ســـال‌های گذشـــته مـــا در رســـانه‌های داخلـــی 
بودنـــد. همیـــن اخیـــراً برخـــی دیگـــر از کشـــور 
خارج شـــدند و به این رســـانه‌ها پیوســـتند. این 
چیزی نیســـت که بتوانیم کتمانـــش کنیم بلکه 
بایـــد واقعیـــت را بپذیریـــم. بپذیریـــم که جنگ 
تأثیری بی‌ســـابقه علیه جمهوری اســـامی وجود 
دارد کـــه بـــا هیچ کشـــور دیگـــری قابل مقایســـه 
نیســـت و حتـــی با جنگ ســـرد امریکا و شـــوروی 
هـــم نمی‌توانـــد قیاس شـــود. خـــود امریکایی‌ها 
مکرراً در منابع نوشـــته‌اند که از اقتصاد، رســـانه 
و مســـائل امنیتی در کنـــار هم در ایـــن جنگ‌ها 
اســـتفاده می‌کنیم تا نظام‌های بـــه اصطلاح آنها 

نامطلوب‌مـــان را براندازیـــم.

فاطمه  ترکاشوند

خبرنگار

گزارش

خ نکشـــیده  مســـأله رســـانه در هیچ دولتـــی به اندازه دولـــت ســـیزدهم، اهمیت خود را به ر
اســـت. از یک ســـو جا افتـــادن همگانی شـــدن اســـتفاده از رســـانه‌های جدیـــد، روش‌های 
پیچیده در جنگ نرم را توســـعه داده و از ســـوی دیگر انبوه مســـائل در‌هم‌تنیـــده اجتماعی، 
فرهنگی و سیاســـی ظرف دو سال اخیر، ضرورت مدیریت درست رســـانه در کشور را بیش از 
پیش در صدر مســـائل قرار داده اســـت. حالا، کمی بیش از دو سال از ســـکانداری معاونت 
مطبوعاتـــی جدید در دولت ســـیزدهم می‌گـــذرد و چالش‌هـــا و فرصت‌های قابـــل تأملی را 
در ایـــن حوزه از ســـر گذرانده‌ایـــم که بازخوانـــی آن‌ها می‌تواند مســـیر آینده را همـــوار کند. 
گفت‌وگـــوی »ایران« با فرشـــاد مهدی‌پور، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشـــاد اســـامی 

را در این‌بـــاره می‌خوانید؛

 ظرف مدت بیش از دوسالی که از 
ابتدای دولت سیزدهم گذشته، 

نظام رتبه‌بندی رسانه‌ها، خبرنگاران 
و فعالان حوزه رسانه تا حد زیادی 

پیش رفته است. چه مشکلاتی 
قبلاً سر راه رسانه‌ها و فعالان آن‌ها 
وجود داشت که انتظار می‌رفت با 
این نظام‌بخشی حل شوند؟ حالا 

تا چه اندازه این مشکلات رفع 
شده‌اند؟

همیـــن ابتـــدا ایـــن نکتـــه را یـــادآوری کنـــم که 
معاونت مطبوعاتی فقط متولی امر رســـانه‌های 
داخلی نیســـت. ما در حوزه رسانه‌های خارجی، 
تبلیغـــات تجـــاری، مطالعـــات و آمـــوزش هـــم 
وظایـــف، اختیـــارات و مأموریت‌هایی داریم که 
در ایـــن دو ســـال و یک ماهی که در این پســـت 
قرار گرفتـــه‌ام تـــاش کردیم در همه بســـترها 
پیـــش برویم.در مورد نظـــام رتبه‌بندی هم باید 
عرض کنم که ایده این‌کار که درســـت و منطقی 
هم بوده و اســـاف ما، سایر معاونان مطبوعاتی 
در دولت‌های قبلی آن را بنا گذاشـــتند، مربوط 
به دولت ســـیزدهم نیست اما ســـنت ما تداوم 
آن بـــود و تـــاش کردیـــم آن‌را توســـعه دهیم، 
اشـــکالات را برطرف کنیم و ســـرعت رســـیدگی 

را هم بـــالا ببریم.
به‌طـــور کلـــی غلبـــه محتوا بـــر شـــکل، افزایش 
ســـهم نیروی انســـانی خبرنـــگار و توجـــه ویژه 
به رســـانه‌های غیرسراســـری در شـــاخص‌ها و 
فرایندهـــا، ازجمله رویکردهای جدیدی اســـت 
که امسال در چهارچوب سیاست کیفی‌گرایی، 
در دســـتور کار معاونـــت امـــور مطبوعاتـــی قرار 
گرفته اســـت. همین حالا دور جدید رتبه‌بندی 
روزنامه‌هـــا درحـــال انجـــام اســـت. روزی کـــه 
معاونـــت را تحویـــل گرفتیـــم یـــک رتبه‌بندی از 
چهارســـال قبل مانده بود. آن‌را گرفتیم و پس 
از اصـــاح مجـــدداً رتبه‌بندی‌هـــا انجام شـــد و 
حـــالا برای دومین بـــار ظرف این دو ســـال دارد 
انجـــام می‌شـــود. در مـــورد ســـایت‌های خبری 
هم این توقـــف و کندی وجود داشـــت و تا قبل 
از این دو ســـه مرتبه رتبه‌بندی شـــده بودند که 
آخرین بـــار پیش از ما کمتر از چهارصد رســـانه 
درخواســـت داده بودند اما در ایـــن مرحله هزار 
و 800 ســـایت خبـــری درخواســـت حضـــور در 
رتبه‌بندی را داشـــتند که افزایش زیادی داشت.

    بنابراین خود رسانه‌ها از این 
رتبه‌بندی‌ها استقبال می‌کنند. مگر 

این رتبه‌بندی چه منافعی دارد؟
همه ســـازکارهای حمایتـــی و تشـــویقی معاونت 
مطبوعاتی متوقف بر این رتبه‌هاســـت. هرکسی 
کـــه درخواســـت حضـــور در نظـــام رتبه‌بنـــدی 
ســـازکارها  ایـــن  مشـــمول  باشـــد  داشـــته   را 
خواهد شـــد.  به‌طور طبیعی بسیاری از رسانه‌ها 
علاقه منـــد به مشـــارکت هســـتند البته ممکن 
اســـت رســـانه‌ای هم تصمیم بگیرد کـــه وارد این 
میدان نشود و از آن‌ها چشم بپوشد. اما طبیعتاً 
حمایت‌هـــای دولـــت نمی‌تواند بـــدون قاعده و 
چهارچوب، شامل رســـانه‌ها و فعالان آن بشود.

منظور از این حمایت‌ها، یارانه‌ها و 
آگهی‌هاست؟

حمایت‌هـــا طیـــف متنوعـــی دارد. از یارانه‌هـــا 

گرفته تـــا آگهی‌هـــا در مطبوعـــات و روزنامه‌ها 
به عـــاوه خدمات و تســـهیلات و حمایت‌های 
معنوی که صـــورت می‌گیرد. برخـــی حمایت‌ها 
هم زیرســـاختی هســـتند مثل هزینه آب، برق، 
اینترنـــت و معافیت‌های مالیاتی که در مجموع 
طیف وســـیعی از حمایت‌ها را شـــامل می‌شود. 
سیاســـت کلی مـــا این بـــوده کـــه حمایت‌ها را 
از حـــوزه کمـــی به ســـمت حـــوزه کیفی ســـوق 
بدهیم. ما به اســـتناد ماده دو قانون مطبوعات 
که رســـالت مطبوعات را ذکر می‌کند، همه امور 
را متکی به همان تعاریف و رســـالت‌ها کرده‌ایم 
و طبعـــاً همـــه حمایت‌های‌مان هـــم به همین 

پشـــتوانه متکی است.
الان مدیران مسئول رسانه‌ها از 

این نظام رتبه‌بندی راضی هستند؟
 هر رتبه‌بندی که اتفاق بیفتـــد بالاخره تعدادی 
منتقـــد دارد چـــون تصـــور برخی این اســـت که 
باید بالاتر باشـــند امـــا پایین‌تر قـــرار گرفته‌اند. 
مثـــل داوری جشنواره‌هاســـت کـــه بالاخـــره 
همیشـــه تعدادی دلخـــور و عـــده‌ای راضی دارد 
امـــا تلاش مـــا این اســـت کـــه اولاً عادلانـــه این 
کار را انجـــام دهیم و ثانیاً اگـــر اعتراضی صورت 
می‌گیرد و کســـی فکـــر می‌کند ضربـــه دیده در 
رتبه‌بنـــدی بعدی موقعیـــت او را بازنگری کنیم. 
امســـال حتی یـــک کار مهم‌تـــر انجـــام دادیم و 
ابتدای تابســـتان اعـــام کردیم که قرار اســـت 
نظـــام رتبه‌بنـــدی را طبـــق ایـــن قاعـــده پیش 
ببریـــم تا اگر رســـانه‌ای مایـــل بـــود جدی‌تر در 
این نظام حاضر شـــود، اقدامات لازم را از پیش 
انجـــام دهد. چون تنها چیزی کـــه برای ما مهم 
اســـت این اســـت که ماده دو قانون مطبوعات 
محقـــق شـــود و پیـــش بـــرود و رتبه‌بنـــدی هم 

ســـازکاری برای همان اســـت.
برخی از نیازهای رسانه‌ها مثل کاغذ 
و آگهی امروز برای همه آن‌ها حیاتی 
است. این نیازها فارغ از اختلافات 
سیاسی رسانه‌ها، برای همه تأمین 

شده است؟
 در مـــورد کاغـــذ، زمانی کـــه ما دولـــت را تحویل 
گرفتیم کاغـــذ ترجیحی تقریباً تمام شـــده بود. 
مجلـــس قبل یـــک مصوبـــه‌ای برای کاغـــذ داده 
بود که زمانش ابتدای ســـال 1400 تمام می‌شـــد 
یعنـــی اگر دولـــت در ســـال 1399 آن را وارد کرده 
بود کـــه هیچ وگرنه مصوبـــه بلاتکلیف می‌ماند. 
وقتـــی دولت ســـیزدهم ســـر کار آمـــد، در چند 
جلســـه‌ای که رئیس‌جمهور با مدیران مســـئول 
رســـانه‌ها داشـــتند دســـتور پیگیری این مسأله 
صادر شـــد. در بالاترین سطح ممکن که امکان 
گرفتـــن مقـــررات فراقانونـــی وجـــود دارد، کاغذ 
مطبوعـــات مجدداً مجوز گرفـــت و پیگیری‌های 
شـــخص رئیس‌جمهور در این کار کاملاً مؤثر بود 
و ایشـــان از اختیارات قانونی‌شـــان استفاده کرد 
تا مشـــکل کاغذ مطبوعـــات حل شـــود. به این 
ترتیب موفق شـــدیم در این مســـیر پیش برویم 
که البته مســـیر پیچیده‌ای بـــود. تنها یک نمونه 
از سختی‌های این مســـیر واردات کاغذ از روسیه 
بـــود که به خاطر آغـــاز جنگ اوکرایـــن، کل بازار 

جهانی تبـــادل، تولید و انتقـــال بهم ریخت!
شما برای توزیع کاغذ موجود و رفع 

مشکل چه کردید؟
 ابتـــدای راه را از خوداظهـــاری رســـانه‌ها آغـــاز 

کردیـــم. یعنی به رســـانه‌ها گفتیـــم اعلام کنند 
کـــه چه زیرســـاخت‌هایی دارنـــد. خودمان هم 
در حـــد امـــکان چاپخانه‌ها را بازرســـی کردیم و 
بـــه ادارات کل اســـتان‌ها هـــم ابـــاغ کردیم که 
یک راستی‌آزمایی پشـــت خوداظهاری رسانه‌ها 
بگذارنـــد. شـــمارگان واقعـــی مطبوعـــات را هم 
خـــارج از خوداظهاری‌هـــا احصـــا کردیـــم. این 
داده‌هـــا را کنار هم گذاشـــتیم و بر این اســـاس 
شـــیوه‌ای بـــرای تخصیـــص کاغذ شـــکل گرفت 
و پیش از شـــروع اغتشاشـــات ســـال گذشـــته 
توزیع آغاز شـــد و تـــا همین الان ادامه داشـــته 
است. همه رســـانه‌ها و مطبوعات از طیف‌های 
مختلـــف هـــم از این منابـــع منتفع هســـتند و 
هیچ رســـانه  مکتوبی کـــه در نظـــام رتبه‌بندی 
شـــرکت کرده باشـــد نمی‌تواند بگوید که هیچ 

کاغذی نگرفته اســـت.
در مـــورد آگهی‌هـــای دولتـــی هم طبق دســـتور 
معاون اول رئیس‌جمهـــور، حجم جذب آگهی 
بـــه بالاترین حد خود رســـیده و بـــا تخلفات در 
اســـتان‌ها بـــا جدیـــت برخـــورد می‌شـــود. یک 
مســـأله هم این اســـت که همه ایـــن نظامات، 
هوشـــمند و دیجیتالـــی هســـتند و هیچ‌کـــدام 
بـــه صورت دســـتی انجـــام نمی‌شـــوند. این هم 
باز از بناهایی اســـت که اســـاف ما گذاشـــتند 
و همـــه اطلاعات این‌جـــا رؤیت‌پذیر و شـــفاف 
اســـت. در مـــورد آگهـــی هـــم آیین‌نامـــه‌ای در 
دولت هشـــتم و نهم تصویب شده که ما مجری 
همان آیین‌نامه هســـتیم. البته تلاش داریم با 
توجه به شـــرایط و تغییرات برخـــی پارامترها را 

دهیم. تغییر 
بحث ضرورت اخذ کد کارگاهی برای 

رسانه‌ها هم مدتی خبرساز شد 
که درواقع به الزام‌آور کردن بیمه 

کارکنان برای رسانه‌ها بازمی‌گشت. 
این مسأله چطور پیش رفته است؟

 الـــزام بـــه گرفتـــن کـــد کارگاهـــی هـــم تکلیف 
قانـــون بود. قانـــون مطبوعـــات، بندهایی دارد 
کـــه مغفـــول مانده‌اند و یکـــی از آن‌هـــا همین 
بود. مـــا حمایت‌هـــای معاونـــت را موکـــول به 
ارائه کـــد کارگاهی کردیم و گفتیم اگر رســـانه‌ای 
کـــد کارگاهی را ثبـــت نکند حمایت نمی‌شـــود. 
ظاهـــر آن فشـــار به رســـانه بـــود امـــا اولاً وقتی 
مدیرمســـئولی مجوز گرفته یعنی خود را متعهد 
به ایـــن قانون کـــرده و باید بندهـــای آن را اجرا 
کند. ثانیاً مـــا چطور می‌توانیـــم امنیت و ثبات 
شـــغلی همـــکاران خبرنگاران‌مـــان را تضمیـــن 
کنیم؟ ایـــن قانـــون درواقع حامـــی خبرنگاران 
اســـت و اگر ما موفق شـــویم شـــفافیت آن را تا 
انتهـــا پیش ببریـــم و بدانیـــم که ایـــن بیمه‌ای 
که ارائه می‌شـــود بیمه رســـانه اســـت، حمایت 
از خبرنـــگاران کامل‌تـــر هم خواهد شـــد چون 
بعضی رســـانه‌ها حق الزحمه کامـــل را پرداخت 
نمی‌کننـــد که اگر بکنند این مســـأله مشـــاغل 
ســـخت و زیـــان‌آور هم منتفی و حل می‌شـــود. 
ســـخت و زیان‌آور شـــامل پرداخت حـــق بیمه 
کارفرما در رســـانه اســـت یعنی اگر کارفرما، حق 
الزحمـــه را کامـــل پرداخت کنـــد، خبرنگارانش 
هم مشـــمول قانون مشاغل ســـخت و زیان‌آور 
خواهنـــد شـــد. ایـــن هـــم یکـــی از کارهـــای 

زیرســـاختی اســـت که باید انجام شـــود.
کیفیت و کمیت حمایت‌ها از 

رسانه‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟
شـــاید بتوان گفت ایـــن میـــزان از حمایتی که 
از رســـانه‌ها می‌شـــود از هیچ بخـــش فرهنگ و 
هنـــر صورت نمی‌گیـــرد. رســـانه‌ها تخفیف‌های 
متعـــدد در زمینـــه انـــرژی و مـــوارد مشـــابه و 
معافیت مالیاتـــی و بیمه‌ای دارند و تســـهیلات 
و حمایت‌های مالی مســـتقیم و غیرمستقیمی 
نظیـــر آگهـــی و یارانـــه دریافت می‌کننـــد. این 
میـــزان از حمایـــت هـــم ارتباطی با ایـــن دولت 
و آن دولـــت نـــدارد. سیاســـت کلـــی در تمـــام 
ایـــن ســـال‌ها ایـــن بوده اســـت کـــه رســـانه‌ها 
حمایـــت شـــوند. اما یکـــی از نتایـــج نامطلوب 
ایـــن عـــادت به حمایـــت این بـــوده کـــه گویی 
ایـــن حمایت وظیفه حاکمیت اســـت و در برابر 
آن مســـئولیتی متوجه رســـانه نیســـت. مضافاً 
اینکـــه اتکا بـــه حمایت‌ها، وابســـتگی به وجود 

آورده، در حالـــی کـــه حمایت تکلیف ماســـت و 
نه تأمیـــن هزینه‌هـــای یک رســـانه؛ نقش خود 
رســـانه در این میان چه می‌شـــود؟ از طرفی هر 
حمایتـــی از ســـوی حاکمیت باید طبـــق قانون 
صورت بگیـــرد و تکالیفی را هم قانوناً به رســـانه 
حمایت‌شـــده بار می‌کند امـــا برخی‌ها حمایت 

را می‌خواهنـــد و تکلیـــف را نه!
امـــا به‌طـــور کلی مـــا در وزارت فرهنگ و ارشـــاد 
اســـامی موظف بـــه حفـــظ زنجیـــره هدایت، 
نظـــارت و حمایت هســـتیم. وظیفـــه وزارتخانه 
تنها حمایت نیســـت و در ادواری که به ســـمت 
پررنـــگ کردن نقش پشـــتیبانی حرکـــت کرده، 
نتایـــج مطلوبـــی بـــرای هیـــچ طـــرف حاصـــل 
نشـــده اســـت. وزارت فرهنگ و ارشـــاد درواقع 
توســـعه‌دهنده و تنظیم‌گـــر بخـــش فرهنـــگ و 

هنر و رســـانه است.
امـــا ایـــن تلقـــی در طرف‌حســـاب‌های وزارت 

فرهنـــگ از کارکردهـــای جـــا نیفتاده اســـت.
عملکـــرد محتوایی و نـــه اجرایی مـــا در این دو 
ســـال نشـــان می‌دهد کـــه یکـــی از کارویژه‌های 
اصلـــی ما چه در کلیـــت وزارت و چه در معاونت 
مطبوعاتی، تثبیت و توســـعه نقش تنظیم‌گری 
در ایـــن عرصه بوده اســـت. در همه‌جـــای دنیا 
هم وضـــع بدین‌گونه اســـت. اگرچـــه در برخی 
کشـــورها نقش تنظیم‌گـــری بســـیار پررنگ‌تر از 

ماســـت، ولی آن را کتمـــان می‌کنند.
که البته دست‌کم در مورد معاونت 

مطبوعاتی در محور تنظیم‌گر 
تبلیغات تجاری، ساترا این نقش را 

گرفته یا محدود کرده است.
نـــه این طور نیســـت. فقـــط تبلیغـــات در حوزه 
فیلم و ســـریال اســـت که در آنجا هـــم معاونت 
مطبوعاتـــی، دو ناظـــر دارد. در حـــوزه تبلیغات 
تجاری هم طبق قانون در همه بســـترها و همه 
بخش‌ها می‌بایســـت از دفتـــر تبلیغات معاونت 
مطبوعـــات و اطلاع‌رســـانی وزارت فرهنـــگ و 

ارشـــاد، مجوز بگیرند.
مهم‌ترین نمونه‌ای که این نقش را 

ایفا کردید، چه بود؟
مهم‌تریـــن نمونـــه، مســـأله جام جهانـــی بود. 
از آنجـــا کـــه این یـــک مســـأله مهم ملـــی بود، 
تابســـتان آن ســـال در معاونـــت مطبوعاتـــی 
کارگروهـــی به نـــام »کارگروه فرهنگـــی، هنری، 
رســـانه‌ای جام جهانی« شـــکل گرفـــت که وزیر 
فرهنـــگ ریاســـت آن را برعهده داشـــت و بنده 
هم دبیـــر آن بـــودم. کارویـــژه این کارگـــروه آن 
بـــود کـــه کلیت فضـــای بیـــرون از زمیـــن که به 
بخش‌های مختلفـــی مثل وزارت گردشـــگری، 
وزارت ورزش، وزارت خارجـــه، فدراســـیون و 
برخـــی نهادهـــای دیگـــر ربـــط داشـــت و در آن 
درگیـــر بودنـــد، تنظیم‌گـــری کرده و میـــان آنها 
هماهنگـــی ایجـــاد کنیـــم. درواقع مـــا فقط به 
اتفاقات داخل زمین ســـبز کار نداشـــتیم وگرنه 
تنظیم‌گـــری ســـایر بخش‌هـــا برعهـــده ایـــن 
کارگـــروه بود. همـــه اینها پیش از اغتشاشـــات 
فکـــر و برنامه‌ریزی شـــده بـــود اما بعـــد از آغاز 
اغتشاشـــات به جایی رســـیدیم که ممکن بود 
اصلاً بـــازی‌ای انجام نشـــود! جریان ضدانقلاب 
در دوحه چنبـــره زده بود و می‌خواســـت از این 
مسأله که می‌توانســـت به همبستگی و آرامش 
ملی منجر شـــود، ابـــزاری بـــرای وارونـــه کردن 
فضا بســـازد. ما توانســـتیم این ادبیـــات را البته 
بـــا هماهنگی ســـایر دســـتگاه‌ها تغییـــر دهیم.

یعنی این کارگروه برای مدیریت 
اغتشاشات ایجاد نشد بلکه طرحی 

برای تنظیم‌گری فضای فرهنگی و 
هنری و رسانه‌ای جام جهانی بود؟

بلـــه. امـــا بعـــد از اغتشاشـــات اصـــاً صحنه به 
نحـــوی تغییر کـــرد که ما بـــا نیروهایـــی روبه‌رو 
شـــدیم کـــه حتـــی برنامـــه داشـــتند بیـــرون از 
زمیـــن بـــا بازیکن‌هـــا درگیـــر شـــوند و فضـــا را 
به‌هـــم بریزنـــد. در نهایـــت، ایـــن مفاهمه بین 
و  و بخش‌هـــای فرهنـــگ  همـــه دســـتگاه‌ها 
هنر شـــکل گرفت که مـــردم از این مســـابقات 
احســـاس امیـــد بکننـــد. دوم اینکـــه فوتبـــال 
یک امـــر صرفاً ورزشـــی نیســـت بلکـــه در آن از 
امر فلســـفی دخیل اســـت تـــا امـــر اجتماعی و 

رضا معطریان / ایران


